
 هيچگاه فراموش نخواهيم کرد
 
 

ايامی وجود  /در تاريخ مبارزات پر شکوه مردم تحت ستم ما برای نيل به آزادی و عدالت اجتماعی 
بدون شک مرداد و شهريور شصت . دارد که خاطره آن هيچگاه از ذهن ملت ايران زدوده نخواهد شد 
وسط رژيم جمهوری اسلامی در آن به و هفت که قتل عام وحشيانه هزاران تن از زندانيان سياسی ت

.                                                                                 يکی از اين ايام است / وقوع پيوست   
سرانجام به شکست / در تابستان آن سال سران رژيم آخوندی در شرايطی که با نوشيدن جام زهر 

با يورش به زندان هائی که / عی ايران و عراق تن در داده بودند  خفت بار خود در جنگ ارتجا
به يکی از بزرگترين اسير / هزاران تن از بهترين فرزندان ملت ايران در آن به بند کشيده شده بودند 

               .                                                                           کشی های تاريخ دست يازيدند 
پايان جنگی کثيف که در خدمت اهداف انحصار طلبانه آخوندها و سرمايه / رديد می توان گفت تبدون 

جنگی که تمام / داری جهانی جان و مال ميليون ها انسان بيگناه را در تنور خود سوزانده بود 
به بهانه آن ...... ان و آزادی بي/ مطالبات انسانی و عادلانه مردم ايران همچون عدالت اجتماعی 

خطر برانگيخته شدن جنبش های مردمی عليه رژيم آخوندی را / توسط رژيم آخوندی قربانی شده بود 
.                    که حتی پيش از پايان جنگ نيز ارکان رژيم را به لرزه افکنده بود / در پی داشت 

   
های واهی همچون عمليات نظامی فروغ جاويدان  در چنين شرايطی بود که رژيم آخوندی به بهانه

توسط سازمان مجاهدی خلق و ارتباط آن با زندانيان سياسی اجرای نقشه ائی را که از مدت ها قبل 
وبا يورش به زندان ها و با استفاده از نفرت انگيز ترين روش / برنامه ريزی شده بود را آغاز کرد 

.                           آزادی خواهان و مخالفان در بند پرداخت / به قصابی هزاران تن از مبارزين ها   
 

نماينده وزارت اطلاعات و رئيس زندان با رهنمون / هيئتی متشکل از دادستان های انقلاب هر شهر 
قرار دادن فتوای جنايت کارانه ای خمينی جلاد دست به کار شدند و طی محاکماتی که به داد گاه های 

ای معروف شدند هزاران تن از فرزندان شريف اين مرز و بوم را که بعضی از آن ها در چند دقيقه 
را به جوخه های اعدام حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند يا حتی آن را به پايان رسانده بودند 

را در گورستان ها و خرابه های  سپرده و يا به چوبه های دار آويختند و سرانجام پيکر های پاکشان
.                                                                       بی نام و نشان بطور دسته جمعی دفن کردند   

 
/ بی رحمی و شقاوتی که حکومت آخوندی در مرداد و شهريور شصت و هفت از خود نشان داد 

حتی به رغم پيشينه جنايت بار آخوندها در دهه اول / ور آن آنچنان عظيم و تکان دهنده بود که تص
اما آن هنگام که زندانبانان به تدريج خانواده های .در بدو امر د شوار می نمود / حکومت اسلامی 

مردم ايران با خشم و اندوه دريافتند که / قربانيان اين قتل عام را در جريان ماجرای جنايت گذاشتند 
همگان دريافتند که قصابان انسان چگونه سرمايه عظيمی از . ن ما حکم ميرانند چه جانيانی بر ميه

چنين يغما گرايانه / تجربه فکری وسياسی يک ملت را به پای استبداد و ارتجاع مذهبی خود / فرهنگ 
                               .                                                                              هزينه کرده اند 

هيچگاه فراموش نخواهيم کرد آنچه را که در تابستان خونين سال شصت و هفت رخ داد و هرگز 
از خرد آگاه تاريخی مردم ايران و جهانيان رخت / نخواهيم گذاشت خاطره دردناک آن کشتار هولناک 

                                                                          .                                              بر بندد
اين فاجعه تنها از اين رو فراموشی پذير نيست که در جريان آن هزاران تن از فرزندان پاک و شريف 

که در آن به شکلی بی سابقه بلکه از اين رو نيز هست / اين مرز و بوم به خاک و خون کشيده شدند 
کرامت انسانی و شهروندی درايران ما تيغ برهنه / آزادی / يه بديهی ترين حقوق دمکراتيک عل/

و تازمانی که پرونده اين فاجعه به تمامی رسيدگی نشود و تمامی دست اندرکاران آن . کشيده شد 
                   .                                  اين پرونده گشوده می ماند / پاسخگوی جنايات خود بشوند 



 
در نوزدهمين سالگرد از دست دادن ياران وهمرزمانمان  که درقل عام  تابستان خونين شصت و هفت 

بکوشيم تا با تاکيد بر خواست عادلانه و برحق آنان يعنی نابودی نظام ديکتاتوری / جان با خته اند 
و انسانی و مبتنی بر عدالت اجتماعی در راه آرمان مقدس آنان که برقراری جامعه ای آزاد / فقاهتی 

.                                                                                           است بکوشيم و گام بر داريم   
 
 
 به اميد آنروز                                                       
 

           ١٣٨۶  ورشهريحمد آل محمدی         ا     


